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ــان رشيد است. پيروى  تفكر و خردورزى از ويژگيهاى انس
ــى و فرورفتن  ــانه ها و آيات اله ــه و غفلت از نش كوركوران
ــه ورزى و  ــاء ندارد. انديش ــبتى با مكتب انبي ــل، نس در جه
ــن و برگزيدن  ــتوانه اى محكم براى انتخاب احس تعقل، پش
ــت. در فرهنگ قرآن، سبيل الرشد در نقطه  راه درست تر اس
ــتكارى در بطن  ــرار دارد؛ يعنى درس ــبيل الغى ق ــل س مقاب
ــادت و خروج از تنگناى غفلت است.1 خداوند حكيم  رش
ــانها و بيان قوانين  ــگاه كه آيات خود را براى هدايت انس آن
ــتى ذكر مى كند، آدميان را به تفكر  حاكم بر گردش كار هس
ــد: «...كذلك يبين االله لكم الآيات  فرا مى خواند و مى فرماي
ــانه ها را  ــم تتفكرون»2 يعنى اين گونه خدا آيات و نش لعلك
ــد كه بينديشيد و تفكر كنيد. گويى  برايتان بيان مى كند، باش
ــت و  ــنتهاى الهى در گرو تفكر اس ــفه حيات و س فهم فلس
ــم و گوش بسته، فرصت دستيابى به حقايق جهان  افراد چش
ــاب برتر، دچار  ــت نمى آورند و در انتخ آفرينش را به دس

خسران و بى توفيقى مى شوند. 
در فرهنگ قرآن، خردمندان خداپرست، قدرشناس حكمت 
خدادادى مى باشند و مى دانند كه صاحب حكمت، برخوردار 
ــن رو آنان به  ــت. از اي ــن ميزان خير و نيكى اس از بالاتري
وعده هاى شيطان اعتناء نمى كنند؛ بلكه به وعده هاى خداى 
ــع عليم، دل مى بندند و به دريافت نسيم مغفرت و فضل  واس

الهى اميدوارند.3 
انبياء حكمت آموزان جامعه بشرى هستند و انسانهاى پاك، 
شاگردان مدرسه حكمت پيامبرانند «...و يعلمكم الكتاب و 
ــانى كه از مكتب پيامبران، خود را محروم  الحكمة ...»4 كس
ــتند، قلب دارند، ولى با  ــازند و در مقابل آنان مى ايس مى س
ــاد  ــلام در برابر ارش آن تعقل نمى كنند. يهوديان در صدر اس
ــد: دلهاى ما در  ــتادگى كردند و گفتن ــول اكرم(ص) ايس رس
ــت «وقالوا قلوبنا  ــت و باب قلوب ما بسته اس ــتتار اس اس
غلف...»5 كسانى كه در برابر پيامبران، صف آرايى مى كردند 
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و در دلهاى خود را با پرده جهالت مى پوشاندند، چشم اميد به 
ــتند در صورتى كه خداوند، حكم  ــدرت و ثروت دنيوى داش ق
ــانى مى دهد كه دلهايشان  حكمرانى و فرمانروايى پايدار به كس
ــداران دانش و عقل  ــت و پرچم ــت الهى اس ــمه حكم سرچش
ــا آل ابراهيم الكتاب و الحكمة  ــمار مى آيند: «... فقد آتين به ش
ــى و كم خردى، نه تنها انسان  و آتيناهم ملكاً عظيماً»6 بى دانش
ــه دنياى او  ــام نيك مى كند؛ بلك ــروم از آخرت و فرج را مح
ــازد؛ زيرا فهم رستگارى در جهان، مستلزم  را نيز آشفته مى س
ــت و انسان با تعقل مى تواند رمز و راز  برخوردارى از عقل اس
ــوش فرجامى نيكوكاران را درك كند «... ولدار الآخرة خير  خ
للذين اتقوا افلا تعقلون»7 غرق شدن جوامع در غىّ و انحراف، 
ــد آنان است. رشد اگر بر مبناى  ــى از اختلال در روند رش ناش
ــد و روابط اجتماعى  ــاب و تعاليم پيامبران نباش ــت و كت حكم
ــكل گيرد و تعاليم انبياء و  ــانيات ش ــهوات و نفس بر مبناى ش
شاگردان آنان كارساز نگردد، مقدمات انحطاط و نزول عذاب 
الهى فراهم مى گردد. رشد در مدرسه انبياء، معادل با رستگارى 
ــوم لوط دچار  ــت. وقتى ق ــتيابى به قله هاى حكمت اس و دس
ــتگى پيامبر خود را فراهم  ــباب سرشكس ــدند و اس انحراف ش
آوردند، لوط از فقدان رشادت آنان متأسف گرديد و گفت: «... 
ــيد» 8 دلهاى بى بهره از تعقل و حكمت،  أليس منكم رجل رش
ــدنايافتگى و سقوط را مهيا مى كنند و آنگاه كه رشد  زمينه رش
ــود و انبياء  ــه «غىّ» پديدار مى ش ــد، قيافه كري ــان نباش در مي
ــد و غىّ را روشن سازند و پرچم رشد  آمده اند تا مصاديق رش
ــانيت را در سايه حكمت و كتاب و تزكيه و آموختن آيات  انس
ــا آموخته اند تا در هنگام  ــد. ائمه اطهار(ع) به م ــى برافرازن اله
ــددهندگان  ــم تا توفيق متابعت از رش ــا از خداوند بخواهي دع
ــدنى»9 و خداوند  ــه ما عنايت فرمايد «و متابعته من ارَشَ را ب
ــدگان را اين گونه به  ــول اصحاب كهف در نيايش كردن، بن از ق
ــا من لدنك رحمة و  ــردن ترغيب مى كند: «... ربنا آتن دعا ك
هيىء لنا من امرنا رشدا»10 به خوبى روشن است كه در تفكر 
توحيدى، راه نجات از رشد برخاسته از رحمت الهى مى گذرد 
ــعادت است. در صدر اسلام  ــد، كليد دستيابى به گنج س و رش
ــلام پخش  ــپاه اس ــمن اخبار تكان دهنده در ميان س وقتى دش
ــيدترين  مى كرد و به اصطلاح جنگ روانى راه مى انداخت، رش
ــرآمدترين چهره ها در پرتو الطاف الهى، قدرت تشخيص  و س
ــرم(ص) و اولوالامر از  ــتند و پيامبر اك ــره را داش ــره از ناس س
ــتنباط حقايق برخوردار بودند و جنگ روانى دشمن  قدرت اس
ــول االله(ص) و پرورش يافتگان مكتب او  ــو درايت رس در پرت
مهار و بى اثر مى گرديد. «واذا جاءَهُم أمر من الامن أو الخوف 
ــول و الى اولى الامر منهم لعََلمَهُ  ــوا به ولو ردوه الى الرس اذاع

الذين يستنبطونه  منهم...»11 توفيق اجتهاد و استنباط درست 
در سايه باطن پاك و رشيد حاصل مى شود و افراد فاقد رشد، 
ــد و در گرماگرم حوادث  ــه خطا مى رون ــخيص ب غالباً در تش
ــه با توفيق خداوند،  ــه درماندگى گرفتار مى گردند. مگر آنك ب
ــند و به كمك آنان به سوى مقصد  ــتارگان هدايت را بشناس س
ره سپرند. در فرهنگ قرآن، اين رشدنايافتگان و سفيهان اند كه 
ــه بى راهه مى تازند «و من  ــربرمى تابند و ب از همراهى انبياء س
ــفِهَ نفَسَهُ...»12 و معلوم است  يرغب عن ملة ابراهيم الا من سَ
ــفاهت، مظهر ناكارآمدى براى عدم تشخيص راه درست  كه س
ــت است و البته علم لاينفع و نارسا هم دست كمى از  از نادرس
ــيد خود را به سراب مى كشاند.  جهل ندارد و صاحبان غير رش
ــفاهت و نادانى، انبياء را متهم  ــگفتا كه گمراهان غرق در س ش
ــتى را با بى پروايى  ــد و چنين تهمت نادرس ــفاهت مى كنن به س
ــبت مى دهند «إناّ لنراك  به پيامبر بزرگوارى چون نوح(ع) نس
ــول خدا(ص) اين گونه  ــفاهة ...»13 و كار مى كنند تا رس فى س
ــفاهه و لكنى  ــه: «قال يا قوم ليس بى س ــود دفاع كند ك از خ
ــان مى دهد كه  ــن رب العالمين»14 و اين گفتگو نش ــول م رس
ــانه  مخالفان انبياء، حقايق را معكوس مى بينند و اين پديده، نش
ــدنايافتگى است و اگر آنان از فرزانگى و خردورزى  بارز رش
ــتند، در گرداب هلاكت نمى افتادند. و چه زيبا امام  بهره اى داش
ــه اول نهج البلاغه  ــالت انبياء را در خطب ــى(ع) يكى از رس عل
ــله و واتر اليهم  ــى مى كند: «... فبعث فيهم رس ــه معرف اين گون
ــولِ ...»15 برانگيختن دفائن  ــاءَهُ ... ويثيروا لهم دفائنَ العق انبي
ــد عقلى امتها  خردها در برنامه كار پيامبران، بيانگر اهميت رش
ــد  ــت و جامعه اى كه از رش ــول به مقاصد عاليه اس در راه وص
ــد و از گنجينه عقل خدادادى استفاده نكند،  عقلى بى بهره باش
در تشخيص راه و چاه فرومى ماند و در انتخاب احسن به خطا 
ــان مى دهد كه  ــاله اخير نش مى رود. تاريخ هزار و چند صد س
ــلامى، تعقل كم رنگ شده، اختلافات اوج  هرگاه در جامعه اس
ــلمين، صرف سركوب يكديگر شده  گرفته و نيرو و نشاط مس
است. درود خداوند بر عالمان فرزانه و اصولى و خردگرايى باد 
كه در برهه هاى تاريك، پرچم عقلانيت دينى را برمى افراشتند 
ــتند و به كمك  ــاب اجتهاد را مفتوح و منفتح اعلام مى داش و ب
ــتگارى را نشان مى دادند. امروزه  ــرع و عقل و علم، راه رس ش
ــلام با تحريك مستكبران غربى و  ــه و كنار جهان اس در گوش
ــلمانان به جان هم افتاده اند  آمريكاى جهانخوار، برخى از مس
ــد عقلى، به جان و مال هم تعرض مى كنند  و بر اثر فقدان رش
ــت داده اند و نه تنها بين  ــخيص را از دس و نعوذباالله قدرت تش
ــت نمى يابند، بلكه در  ــن به انتخاب احسن دس ــن و احس حس
موارد بسيار، بين بد و خوب، بد را برمى گزينند و حتى از بين 
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بد و بدتر، نادانسته بدتر را انتخاب مى كنند و يكديگر را قلع 
و قمع مى كنند و آب به آسياب دشمن مشرك يعنى استكبار 
جهانى مى ريزند. اگر مسلمانان قرآن را مهجور نمى گذاشتند 
و به آن تمسك مى جستند و به حبل االله اعتصام مى ورزيدند، 
ــتان و  ــاهده فجايع خونبار در عراق و افغانس ــروز به مش ام
ــتيم و  ــلام نمى نشس ــر مناطق در جهان اس ــطين و ديگ فلس
ــتيم. در اين گيرودار  ــار و وجاهت همديگر را نمى شكس وق
ــت و جهان  ــد عقلانى خالى اس جاى عقلانيت قرآنى و رش
ــت كه طرحى نو  ــدانى اس ــلام در انتظار مصلحان و مرش اس
ــجام اسلامى  ريزند و دفائن عقول را برانگيزند و تحقق انس
ــت الهى بر پيكره  ــحاب رحم ــمارند و چون س را غنيمت ش
ــته امت نم نم مهر و خرد و فرزانگى و رأفت ببارند. بر  خس
ــود كه  ــلام، بلد طيب مى ش اثر باران رحمت الهى، جهان اس
ــإذن ربه ...»16 و عطر گلهاى  ــد الطيب يَخرُجُ نباته ب «والبل
ــوره  مهربانى و وفاق، جان مؤمنان را به وجد مى آورد. در س
زمر مى خوانيم: «واتبعوا احسن ما انُزلَ إليكم من ربكم من 
ــعرون»17 يعنى از  ــل أن يأتيكم العذاب بغتة و انتم لا تش قب
ــوى  ــن و برترين حقايقى كه از جانب خداوند به س نيكوتري
ــت، پيروى كنيد پيش از آنكه ناگهان و  ــده اس شما نازل ش
ــما را فراگيرد. هرچند همه آنچه  بدون آنكه بدانيد عذاب ش
ماانزل االله است، در نهايت حسن و زيبايى است؛ ليكن انسان 
مؤمن با برگزيدن بهترينها راه تكامل و تقرّب خود را هموار 
ــام مى دهد. خداوند كه در  ــد و نيكوترين عملها را انج مى كن
آفرينش انسان، احسن الخالقين است و آدميان را خليفه خود 
ــتار  ــت، از بندگان صالح خود خواس در زمين قرار داده اس
ــت. «اولئك الذين نتقبل عنهم احَسَنَ ما  كارهاى احسن اس

عملوا و نتجاوز عن سيئاتهم فى اصحاب الجنة وعد الصدق 
ــن اعمال را  ــدونَ»18 وقتى خداوند احس ــذى كانوا يوع ال
مى پذيرد، وظيفه بندگان، اهتمام براى انجام برترين كارهاست 
ــناخت نيكوترين اعمال، برخوردارى از معرفت و  و براى ش
ــر و تعقل در اولويت  ــنجش و مجهز بودن به تفك ــدرت س ق
ــان در تشخيص دچار لغزش  قرار دارد و بدون بصيرت، انس
ــود. در مكتب انبياء، مردم رشديافته و آگاه از موازين  مى ش
ــن اند «وكتبنا له فى الالواح من  الهى، مأمور به انتخاب احس
ــا بقوةٍ و أمر  ــىء فخذه ــىء موعظة و تفصيلاً لكِل ش كل ش
قومكَ يأخذوا بأحسنها ساوريكم دارالفاسقين»19 گويى بر 
ــته اند: «فبشر عباد الذين يستمعون  سر در مكتب انبياء نوش
ــنه اولئك الذين هداهم االله و اولئك هم  القول فيتبعون احس
ــريفه نسبت انتخاب احسن با  اولواالالباب»20 در اين آيه ش
هدايت و عقلانيت و خردورزى به خوبى نمايان است و اوج 
ــت كه مسلمين و عباداالله سخنان را بشنوند  بندگى در آن اس
ــن، مهر تأييدى  و برترين آن را برگزينند و اين انتخاب احس
بر هدايت يافتگى و رشد عقلى و خردمندى آنان است. اين 
بشارت قرآنى گوياى اين حقيقت است كه مسلمانان رشيد، 
نبايد از راه دور و براساس شايعات، درباره هم قضاوت كنند 
و نادانسته همديگر را تكفير كنند؛ بلكه شايسته است كه راه 
معرفت و شناخت را برگزينند و روى به استماع قول آورند 
و سخن احسن همديگر را بپذيرند و راه تنازع و دشمنى در 
ــتى و فشل مى شوند و  پيش نگيرند وگرنه دچار وهن و سس
ــت مى دهند. چشم و گوش بستن و با  آبروى خويش از دس
تحجّر و تعصّب قضاوت كردن نه نشانه اى از رشد عقلى دارد 

و نه انتخاب احسن به ارمغان مى آورد.
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